
شوهــــــرعمـــــــه جان ایـــــن 

د  ، یا ا که شنید ه ر �ر خا

خا�ره ی خودش افتاد 

و گفت: »من وقتی بچه 

بودم، یک بار یلدا خواستم 

پسته را با دندانم بشکنم 

ولی به جای پسته دندانم 

شکست. بعد هم دهانش 

را باز کرد و دندان جلویی 

بالایی اش را نشان داد 

ز  هنو ببینید  «  : گفت و 

شکسته  ش  شه ا گو هم 

است.« مهری با تعجب 

، تو که  ن با جا با « : گفت

گفته بودی دندانت توی 

جنگ با اژدها شکسته!« 

شوهرعمه جان سرفه ای 

کــــــــــــرد و گفت: »خـــــــــب 

 ،
ً
یبا همین جوری بود تقر

ی  پسته ا ی  ها د ژ ا یک 
بود.« 

مامان لبخند زنان گفت: 

»مامان بزرگ من شب یلدا 

 . می گفت ق�ه  همیشه 

یکسال ق�ه اش آن قدر 

�ولانی بود همه خوابمان 

برد. �ب� که بیدار شدیم، 

مامان بزرگ ناراحت بود 

چرا آخر ق�ه اش را گوش 

ندادیم.«   

ه  �ــــــــر خـــــا ز  ا کـه  بهمـــــــن 

تعریـف کــــــــردن بزرگ تر هـا خوشـش 

! وقتـی  آمـده بـود، گفـت: »یادش به خیـر

مـن هـم بچــــــــــــه بـودم، فکـر می کـردم شـب 

یلـدا شـب مخ�ـوص خواهـرم یلداسـت. 

همـه اش ��ـه می خـوردم چـرا مـن شـب 

مخ�ـوص خـودم را نـدارم و چرا شـب بهمن 

یـم.« ندار

همه از شنیدن خا�ره ی بهمن خوشحال 

شدند و برایش دست زدند. عمه جان 

گفت: »�بر کنید ببینم مگر دهه فجر را 

یم؟ دیدید که شب بهمن  جشن نمی گیر

ز  ف پر ا ن با یک ظر ما « ما . یم ر ا هم د

باقالی وارد شد و گفت: »پس بیایید ماه 

ز روزهای بهمن یک جشن  دیگر  یکی ا

ل  ی د تی تو که حسر یم  نی بگیر ما د خو

کسی نماند.« بابا بزرگ با مهربانی گفت: 

»امشب شب تو هم هست. شب همه ی 

بچه هاست.« بچه ها با خوش حالی 

گفتند: »جانمی! حالا که امشب 

مال ماست، برویم بازی 
کنیم.«
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